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داستان جلد

روایتی از زندگی و شهادت حجت الاسلام والمسلمین احد اقدسی و ٢ فرزندش در جنگ تحمیلی ١٢ روزه

�رواز خانوادگی به ب�شت
زهـرا شـریعتی | خلرداد امسلال، شلاهد حملله وحشلیانه رژیلم صهیونیسلتی بله کشلورمان بودیلم؛ حملله ای کله کوچلک و 

بلزرگ، ن�املی و غیرن�املی، زن و ملرد و هیل� حلد و ملرزی نمی شلناخت و خانواده هلای بسلیاری را در شلهرهای مختللف 
لاسام والمسللمین شلهید احلد اقدسلی در مشلهد کله تنهلا بازمانلده اش، ملادر  داغ دار کلرد؛ از جملله خانلواده حجت ا
خانلواده بلود. پلدر و دو فرزنلد خانلواده در هملان نخسلتین سلاعات حملله، آسلمانی و دوم تیرملاه در حلرم مطهلر ر�لوی 
ک سل�اری شلدند. سلاعتی را میهملان ملادر خانلواده در خانله پلدری اش واقل� در محلله فجر شلدیم تا درباره  تشلیی� و خا

ایلن شلهدا بشلنویم.

 شهید اقدسـی هیـ� گاه صدایش را بلنـد نمی کرد 
گـر ناراحـت می شـد، سـکوت اختیـار می کـرد و  و ا
در خلـوت خـود می رفـت. جملـه ای کـه همیشـه 
. بهجـت در  . . یـت ا «آ : یـن بـود ، ا ر می کـرد ا تکـر
اختافـات سـکوت می کردنـد؛ مـا هم بایـد چنین 
باشـیم.» ایـن سـکوت، خانه شـان را بـه فضایـی 
پرمحبـت و آرام تبدیـل کرده بـود؛ فضایی که در 
آن، بچه هـا حتـی معنـای دعـوا را نمی دانسـتند.
همسـر شهید می گوید: او شـوخ طبع اما کم حرف 
بـود و در خلوت هایـش بـا خـودش فکـر می کـرد.

ا  ، خسـتگی های روز ر مـد نـه می آ وقتـی بـه خا
کنـار می گذاشـت و تـا پاسـی از شـب بـا بچه هـا 
بـازی می کـرد و امـور مربوط بـه آن هـا را خـودش 
انجـام مـی داد و می گفـت «وقتـی می توانـم، چـرا 
تـو خسـته شـوی؟» از دیـدن خسـتگی مـن دلـش 

. می شکسـت
او در کارهـای خانـه همراهـی می کـرد تـا بـاری بـر 
دوش همسـرش نباشـد و هرگـز بـا تذکر مسـتقیم،
کسـی را سـرزنش نمی کـرد. احتـرام، مایمـت و 
� نکشـیدن، سـرلوحه رفتـارش بـود و هر چـه  به ر
می خواست، خودش انجام می داد. آرامش و مهر 
او در خانـه بـه گونه ای بـود که حتـی جدی ترین 
صحبت هایـش بـا بچه هـا هـم برایشـان حـس 

محبـت و امنیت داشـت.
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زهـرا مصباح، همسـر شـهید اقدسـی کـه به عنوان 
دبیـر پرورشـی در مـدارس شـهید مطهـری مشـهد 
مشـغول کار اسـت، دربـاره همسـرش می گویـد:
حاج آقا دوم شهریور 13۵۸ در روستای جشن آباد 
شهرسـتان درگـز متولـد شـد. دوران کودکـی اش 
هم زمـان با جنـگ تحمیلی عراق علیه ایران بود 
و  حضور پدر، شوهرخاله ها، دایی ها و برخی اقوام 
پـدری اش در جبهـه، بـه شـهادت دو دایـی و یک 
شـوهرخاله ختـم شـد. حاج آقـا در پانزده سـالگی 
بـه حـوزه علمیه درگـز رفت. کمی بعد در سـال ۷4

بـرای ادامـه تحصیـل بـه مدرسـه علمیـه امـام 
محمدباقـر)ع( مشـهد آمـد. دوازده سـال در مشـهد 
به تنهایـی و بـا شـهریه طلبگـی زندگـی می کـرد.
ج فقـه و  در مدرسـه  آیـت ا... خویـی تـا سـط� خـار
اصـول درس خوانـد، در عین حـال بـه فلسـفه و 
حکمـت عاقه منـد بـود. کمربنـد مشـکی کاراتـه 
داشـت. بـه شـعر و موسـیقی سـنتی عاقه منـد و 
خوش نویسی اش ستودنی بود. پیش از استخدام 
ن  ما ز سـی سـا تی سیا ل عقید ن مسـئو ا به عنـو
هوافضـا، بـرای تبلیـ� بـه روسـتاها اعـزام می شـد.
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